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 36جلسه   تفسیر سوره یوسف،

 .1«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ وَبِهِ نسَْتعَِینُ وَصَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ»

یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنْظُررُوا ََیرْفَ َرَاعَ عَاقبَِر ُ     وَماَ أَرسَْلْناَ مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رجَِالاً نُوحِی إِلَیْهِمْ مِنْ أهَْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ 

حَتَّى إِذَا اسْتَیْأسََ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَردْ َُرذِبُوا    (101) الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلدََارُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا أَفَلاَ تَعْقِلُوعَ

لَقدَْ ََاعَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِی الْأَلْباَبِ ماَ  (110یَ مَنْ نشَاَءُ وَلاَ یُرَدُّ بَأسُْناَ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَ )جاَءَهُمْ نَصْرُناَ فَنُجِّ

 (111وْمٍ یُؤْمِنُوعَ )ََاعَ حدَِیثاً یُفْتَرَى وَلكَِنْ تَصدِْیقَ الَّذِي بَیْنَ یدََیْهِ وَتَفْصِیلَ َُلِّ شَیْءٍ وهَُدًى وَرحَْمَ ً لِقَ

شناسیبادیهنشینیآسیب

، َه َسی جایی باشد َره عرالم   این نشینی مردود است بشود. َلا بادیهدر مورد بحث شهرنشینی هم باید َار 

 .نداشته باشد معلم، حوزه و دانشگاه

ها  َه این ها نشین الاعراب یعنی بادیه ؛(16)توبه: «ماَ أَنْزَلَ اللَّهُالْأعَْراَبُ أشَدَُّ َُفْرًا وَنِفَاقاً وأََجدَْرُ أَلَّا یَعْلمَُوا حدُُودَ » 

بینیم َه این مردم صفا دارنرد   می هاي جهادي ترند و واقعا همین جور است. ما در مسافرت در َفر و نفاق سخت

قرآع آمده پر    َشاند. اگر این ها را به انحراف می ولی خود دوري از عالم و معارف و درس و بحث َلی دارد این

روستاها حتی از نماز جماعت خبري نیست! واقعرا    بینید در آع باید خوانده بشود، باید معلم داشته باشد، ولی می

اگر محرم و صفر نبود َلا اسلام در خیلی از روستاهاي ما شخم زده شده بود. البته نه در روستاهاي بزرگ بلكره  

؛ یعنی اگر بحث تجمیع روسرتا  جهادي یك معناي جدیدي بدهد در روستاهاي َوچك و این ممكن است به َار

هست، باید آدم بنشیند به تمام جوانب آع فكر بكند َه مثلا تجمیع در مناطق مرزي به دلائلی نه! ولی تجمیرع  

هرا   به ایرن تجمیرع   هاي بالینی با بحث در مناطق غیر مرزي آري! باید بنشینیم و دقیقا با دلائل و با نگرش دینی

 نگاه َرد.دور دیگر مجدد  یك

نتیجهسیردرزمین

َنند در زمین، پ   سیر نمی ؛ آیا «أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا ََیْفَ ََاعَ عَاقِبَ ُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ»(: 101)

 اند. عاقبت َسانی َه در قبل بودهببینند 
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ببینند. اولا این آیه توصیه به گردشگري نیست! شأع خداوند اجلّ از باید سیر در زمین بكنند تا این چیزها را 

توصیه لازم  این َه َند، رود، گردشگري می اش سر می این است َه توصیه به گردشگري بكند. حالا آدم حوصله

 هاي قرآع را به حساب گردشگري نگذارید! سفر نیست. سفر خوب است، اما این عبارت فلمخا َسی البته .ندارد

« فَیَنْظُرُوا ََیرْفَ َرَاعَ عَاقبَِر ُ الَّرذِینَ مرِنْ قرَبْلِهِمْ      »باشد و عبارات  «أَفَلَمْ یَسِیرُوا» محال است در قرآع عبارت 

اند و چه  جا چه َرده یعنی شما بروید ببینید مردماع آع پشت سرش نباشد!« فَانْظُرُوا ََیْفَ ََاعَ عَاقِبَ ُ المُْكذَِّبِینَ»

ي چه َارهایی چه خیراتی بره   اند؟! به واسطه به واسطه چه َارهاي چه مشكلاتی پیدا َرده آمده!بلایی سرشاع 

گردند! ولی دنبال آثار باستانی بیفتیرد و ببینیرد َره     ها رسیده است؟! بعضی در آثار باستانی دنبال فسیل می آع

)شرعراء:  «وَتَنْحِتُوعَ مِنَ الْجبَِالِ بُیُوتًرا فرَارهِِینَ  » ها انجام دهند! توانند آدم اند َه حتی الاع نمی ها َارهایی َرده آع

توانرد ایرن َرار را     ساختند! الاع چه َسری مری   ها خانه می ؛ َسانی بودند َه از شما قوي تر بودند و از َوه(142

 روند َوه را بتراشند و شبیه قصر بكنندش. ها قصر بسازند ولی نمی بكند؟! ممكن است الاع در دل َوه

اند! نه نامی و نه  اند و رفته اند و پودر شده اند، زندگی َرده رفت دید َه با چه قدرت و قوتی مردمانی بودهباید 

انرد َره    ، بررو ببرین َسرانی بروده    خواهی بترَرانی  سازي َه می پ  وقتی ویلایی می ها باقی نمانده! یادي از آع

 ساختند! تراشیدند و در آع قصر می هنرمندانه و استادانه َوهها را می

 هدف از زندگی در دنیا این است َه فرد این چیزها را ببیند و بصیرت پیدا بكند. واقعاً

آیاغربفیلسوفپروروخاورمیانهانبیاخیزبوده؟

 تذَر بعدي: 

خیز بوده و غرب  َنند َه خاورمیانه انبیاء قرآع مگر جهانی نیست؟ بعد این شبهه را مطرح میَنند  سؤال می

َنرد و بعرد    ها با این شبهات یرك نكراتی اساسری در وجرود آدم نفروذ مری       ؛ مثل یوناع! خیلی وقتپرور فیلسوف

جرا   اند! و انبیاء در خاورمیانه آمدند چروع آع  ها بوده دانید چرا در غرب انبیاء نیامدند؟ چوع فیلسوف گویند می می

انه است و تمدع بین النهرین و انبیراء همره در ایرن    براي همین آثار باستانی فقط در خاورمی اند! فیلسوف نداشته
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اند، پ  قرآع مال همه نیست و به همه تذَر نداده! انبیاء مال همه نیسرتند. مرال افهرام و عقرول      ها بوده قسمت

 خواهد! پایین هستند! اگر عقول رشد بكند انبیاء نمی

به یك برهاع عقلری اشراره دارد   « عامهنبوت »گیري دارد. قرآع در بحث  قرآع َاملا راجع به این حرف جهت

 رود.  َه نبی باید براي بشر باشد  و اگر بشر نبی نداشته باشد، خدا زیر سؤال می

ها  تا از این 26-22َه  آیا به مجرد این ها در قرآع ذَر شده؟ هزار پیامبر مگر چند تا از آع 124درثانی از این 

 اند؟ هزارتا بقیه َجا بوده 124اند؟! از این  بیاء مال منطقه خاورمیانه بودهخواهی بگویی ان اند، آیا می جا بوده در این

ما در همره امرم رسرول مبعرو        ؛(36)نحل: «وَلَقدَْ بَعَثْناَ فِی َُلِّ أُمَّ ٍ رسَُولاً»گوید:  ثالثاً قرآع در آیات مكرر می

ها نذیر آمده؛ یعنی مرا   َه در میاع آع ؛ هیچ امتی نبوده مگر این(24)فاطر: «وَإِعْ مِنْ أُمَّ ٍ إِلَّا خَلاَ فِیهاَ نذَِیرٌ»َردیم 

براختر درو   ژاپرن فرسرتادیم، خراور دور فرسرتادیم،      پیامبراع را براي همه امم فرستادیم؛ یعنی چین فرسرتادیم،  

م منتهاي مراتب این یكی از وجوه تاریخی قرآع است َه اشكالی هر   فرستادیم، غرب فرستادیم، شرق فرستادیم،

فینظرر  »خواهد به یك عده در خاورمیانه َه دسترسی به جاهاي دیگر ندارند بگوید  این چیست؟ وقتی می ندارد.

َره در   شود رفت و دید؛ َمرا ایرن   اي َه می َدام منطقه را باید بروید ببینید؟ همین منطقه...« َیف َاع عاقبه 

ی ارجاع بدهد، باید به حیوانی در این منطقره  خواهد به یك حیوان بحث عربی بودع قرآع مطرح شد َه وقتی می

َه او بتواند در این منطقه این را ببینرد؛  ( 11)غاشیه: «أَفَلاَ یَنْظُرُوعَ إِلَى الإِْبِلِ ََیْفَ خُلِقَتْ»ارجاع بدهد. باید بگوید 

 ،«رو َیرف خلقرت  افلا ینظروع الی الكرانگو »گفت  لذا از این وجه، قرآع تاریخی است و اشكالی هم ندارد. اگر می

فهمید یا نره؟ لرذا    َجا هست؟ آیا باید خود اهل نزول این را می گفت َانگورو چی هست؟ چه جوري هست؟ می

ها اشركال هرم نردارد. دائمرا دارد َره       گوید: بروید به شتر نگاه َنید و این رجوع تاریخی در اصل هدایت پیام می

وید شتر را نگاه بكنید. براي آع استرالیایی هم معلوم است َه گوید بر بروید خلقت را نگاه بكنید و یك بار هم می

گویرد   . اگر قرآع سرگذشت انبیائی را میگوید بروید شتر را نگاه بكنید؛ یعنی بروید خلقت را نگاه بكنید وقتی می

و انجیرل  اند و در تورات  اند، به خاطر این است َه اهل نزول از این سرگذشت مطلع َه در منطقه خاورمیانه بوده

)یوسرف:  «تَصدِْیقَ الَّرذِي برَیْنَ یدََیْرهِ   »ها  اند چگونه این ها بوده آمده. اگر از هند و چین و ماچین شروع َند َه این
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ندیده دارم یك جوري مراجرا را   نرفته و حوزه و دانشگاه ها در دست شماست و من پیامبر مكتب بكنند؟! این (111

َنید َه این َسی َه استاد ندیده، همه تراری    جوري َه شما حیرت می ام! ها بوده َنم َه انگار با آع تعریف می

ولا مطابق با نقل تورات آع زماع است و مری بینیرد   َند َه ا ما را در دست دارد! او جوري دارد تاری  را بیاع می

از پستوها ها را  ؛ این تورات(13)آل عمراع: «فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فاَتْلُوهَا إِعْ َُنْتُمْ صَادِقِینَ»گوید:  َه پشت سر هم قرآع می

دانیرد   َردند، و مری  میها تورات را مخفی  چوع َه این گویم هست یا نیست؟! َه من می در بیاورید ببینید همین

َردم. من نره اسرتاد    من هم عمري داشتم پیش شما زندگی می  ؛(16)یرون :  «فَقدَْ لَبثِْتُ فِیكُمْ عمُُرًا مِنْ قَبْلِهِ»َه 

هرا را   اي مرن دارم ایرن حررف    ام! نه در شبه جزیره َسی باسواد بوده! بدوع هریچ زمینره   ام! نه دانشگاه رفته دیده

 َند! جبور شدند بگویند: این سحر و جادو میها م زنم. و این می

هرا   آیا نباید به یك تاری  مشخص براي آع منطقه ارجاع بدهد؟ اگر داستاع انبیائی را نقل بكند َه اساسا این

را ببینید َه ما  و صالح ولی دارد َه بروید قوم هودشناسند و نه قابل پیگیري و پیگرد است...  ها را می نه اسم آع

جراده براقی    ها بَررِ  آثار این  ؛(11)حجر: «وإَِنَّهُماَ لَبإِِمَامٍ مبُِینٍ»ها هست َه  آثار این ها بلا آوردیم! چه جوري سر این

دهد َه اهل نزول بتوانند بروند تحقیق َنند. دربراره منراطق    قرآع ارجاع به چیزهاي می !مانده بروید نگاه بكنید

وَلَقدَْ بَعَثنَْرا فِری   »، «وَإِعْ مِنْ أُمَّ ٍ إِلَّا خَلاَ فِیهاَ نذَِیرٌ»جا رسول بوده  گوید: آع ه طور َلی قرآع میدیگر مثل چین ب

  .«َُلِّ أُمَّ ٍ رسَُولاً

َره   خیلی مهم اسرت. ایرن   «سؤالات تحقیق»َنند. در بحث تحقیق  متأسفانه دارند آثار باستانی را خراب می

خواهد به دنبرالش   می زمینه دارد َه محقق ؤال تحقیق یكسري پیشمحقق چه سؤالی داشته باشد مهم است. س

خبرر بره    َند. وقتی آع گروه از خردا بری   تحقیقش فرق می  شناس فرق بكند نتیجه برود. اگر سؤالات یك باستاع

آید جهت قبور را بررسری   َند، می جمعی پیدا می تی قبور دستهَند، آیا وق َشف می رود و آثار باستانی چین می

گردنرد، دنبرال    ها دنبال َوزه و دایناسور می اند! ولی این ها قبله داشتند و به آع جهت دفن شده بكند؟ شاید این

َنرد.   شناسی برود، نتایج تحقیقش فرق مری  هاي قرآنی سراغ باستاع و اگر َسی با زمینه !گردند آثار دین َه نمی

ي یكری   گویند: به دلائل ناشناخته این جنازه سالم مانده! شاید این جنازه َنند و می آیند جنازه سالم پیدا می می
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پوسرد. در   بدنشاع نمری  ملّیناش سالم مانده! این هم دلیل و برهاع دارد و خیلی از َُ از اولیاء خدا بوده َه جنازه

جنازه علامه مجلسی را دیدم َره سرالم برود. انگرار همرین الاع       گفت: من داد َه خادمی می تلویزیوع نشاع می

هرا بحرث دارد و اگرر     ایرن  توانرد بردنش را اداره َنرد.    دفنش َرده بودند. خوب علامه از َملین است و هنوز می

َشرند و   شود یك زمانی دراین باره بحث َرد َه َسانی روي زمین هستند و سري به عالم بالا می خواستید می

َمرّل  »هرا   َشند. َلا دستشاع باز اسرت و در اصرطلاح بره ایرن     ع بالا هستند و سري به عالم پایین میَسانی آ

جرا   اي َره ایرن   ها واضح است. این جنازه َنند. این ها آزادند و خودشاع را اداره می شود َه این گفته می« مصرّح

به دلائرل ناشرناخته احتمرالا در ایرن      ی: گوی پیدا َردي، شاید یكی از َملین و یكی از انبیاء است؟! آع وقت می

اش سرالم مانرده؟!    روي بررسی َنی ببینی شاید یكی از انبیاء است َه جنازه منطقه یك ی  بنداع بوده! چرا نمی

َنند تا ببینند آیا آثار سجده مانده یا نمانده؟ چوع ما در میاع انبیاء ما بحث سجده   ها را بررسی نمی جمجمهچرا 

 َنید؟! گذارد. چرا آثار سجده روي جمجمه را بررسی نمی ین سجده روي استخواع پیشانی تأثیر میرا داریم و ا

دهرد.   َند. سؤال تحقیق، تحقیق را جهت می بینید وقتی سؤالات تحقیق فرق َند نتیجه تحقیق فرق می می

نیسرت. از ایرن    شرد،  الاع تحقیق روي آثاري از َسانی َه جایی تجمع بكنند و حالت مسجد و معبدي داشرته با 

« اوپانیشرادها »شاع عین بحث هاي توحیدي ماست. وقتی علامه طباطبرایی راجرع بره     طرف هم میرا  فرهنگی

ها قبل از قرآع است. ایرن شراید از دسرت یرك نبری       گوید: این عین توحید است. اوپانیشادهایی َه مال قرع می

ها در نوع خود قابرل پیگررد    حد پیامبر نیست. این بحثَه هماع نبی در  َما این آمده! البته در حد قرآع نیست

و با نبروت  « وَإِعْ مِنْ أُمَّ ٍ إِلَّا خَلاَ فِیهاَ نذَِیرٌ»است و اگر َسی در میرا  فرهنگی غرب و شرق بگردد با این زمینه 

مِنْ قَبْلُ وَرسُرُلاً لَرمْ نَقْصُصرْهُمْ    وَرسُُلاً قدَْ قَصَصْناَهُمْ عَلَیْكَ »َند:  عامه َه به عنواع یك دلیل خدا به آع اشاره می

؛ یكسري رسلی هستند َه قصه آع را برایتاع تعریف َردیم و یكسري رسرلی َره قصره آع را    (164)نساء: «عَلَیْكَ

؛ این رسل «عدَْ الرُّسُلِرسُُلاً مُبشَِّرِینَ وَمُنذِْرِینَ لِئَلَّا یَكُوعَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّ ٌ بَ» بعد برایتاع تعریف نكردیم و آیه

َه براي مردم علیه خدا یك حجتی باقی نباشد! یعنری اگرر مرا رسرل      را به عنواع بشارت و نذیر فرستادیم تا این

گفتنرد: ترو َره     رفتریم. مری   آوردند و ما زیر سرؤال مری   َردند و حجت می فرستادیم، مردم به ما احتجاج می نمی
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َوره راه درست َردي، َسی را هم براي هدایت نفرستادي و  درست َردي،آدم را چرا فهمیم،  ما نمی دانستی می

رفتریم. پر  مرا رسرل را      گوید اگر ما آدم نمی فرسرتادیم زیرر سرؤال مری     خواهی عذاب هم بكنی؟! می حالا می

 فرستادیم َه زیر سؤال نرویم.

آیرد؟ بعرد خردا     اي نمری  چررا از جانرب پروردگرارش آیره    ؛ «وَقَالُوا لَوْلاَ یَأْتِیناَ بِآیَ ٍ مِنْ رَبِّهِ»سوره طه:  133آیه 

نیسرت بره    این قرآع به عنواع یك بینره و دلیرل روشرن    مگر ؛«أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَیِّنَ ُ ماَ فِی الصُّحُفِ الْأُولَى»گوید:  می

ع دلیرل  چه َه در صحف اولی هست؟! حتما توقع معجزه دارید َه مثلا سقف پایین بیاید؟ خود قرآع به عنوا آع

وَلَوْ أَنَّا أَهلَْكْناَهُمْ بِعذَاَبٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقرَالُوا  »چه َه در صحف قبلی آمده است. و در آیه بعد دارد:  روشنی است به آع

َردیم قبل  با عذابی هلاک می ها را ؛ اگر ما این«رَبَّناَ لَوْلاَ أَرسْلَْتَ إِلَیْناَ رسَُولاً فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَعْ نذَِلَّ وَنَخْزَى

گفتند: چرا براي ما رسرول نفرسرتادي َره مرا از      ها می اي برایشاع بفرستیم، این َه بینه و رسول و معجزه از این

 َه به این ذلت و خذیاع بیفتیم؟! آیاتش تبعیت بكنیم قبل از این

رد. نبوت خاصره برهراع نردارد و برا     آو باز اول سوره بینه همین است و این نبوت عامه را به صورت برهانی می

شود، ولی نبوت عامه؛ یعنی َه آیا بشر به نبی احتیاج دارد یا ندارد؟ اگرر خرالقش َسری دیگرر      معجزه ثابت می

 .است و اگر قرار است جاهایی برود، دلائل نبوت عامه به تفصیل در َتب َلامی آمده

رسرل را تعریرف َرردیم و داسرتاع یكسرري را       اي هست و اگر خدا گفته داستاع یكسري پ  اگر نبوت عامه

پرور بوده، نبری پررور    َه در همه امم رسل هست، دیگر َسی این را نگوید َه غرب فیلسوف تعریف نكردیم و این

  2.نبوده

برایبشریتاتمامحجتشده

َه جزء  َند. اگر َسانی بودند گوید باید حجت تمام بشود، ولی خودش حجت را تمام می )سؤال( ج: خدا می

َارد. ما  اش هم یك چیزي می بودند؛ مثلا یك گوشه دنیا به دنیا آمده و دارد در باغچه« مستضعفین من الرجال»

لِیهَْلِكَ »گوید:  گوییم َه قرآع می دیگر مسئول َار خدا نیستیم َه آیا بر او حجت تمام شده یا نشده؟ ما َلا می

شود.  شود و با بینه احیاء می ؛ یعنی َسی با بینه هلاک می(42)انفال: «حَیَّ عَنْ بَیِّنَ ٍ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّنَ ٍ وَیَحْیَى مَنْ
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دانیم ولی الاع َه قرآع نازل شرده آیرا ایرن طررف و آع طررف       َه بینه بر او تمام شده یا نشده، ما نمی حالا این

شود، اگر واقعا قرآع دست  و تمام میاطلاع داشتند و همه فهمیدند؟ نه! هر َ  به هر میزانی َه حجت دارد بر ا

شده، در چین و یوناع مردمری   َه دست َسی نیفتاد! هماع موقع َه داشته نازل می َسی افتاد، فرق دارد با این

اند، یرا اگرر    ها بوده ها هماع انبیائی بوده َه پیش آع ها چه بوده؟ حجت آع اند. حجت آع َرده داشتند زندگی می

افتد؟ بالاخره َسرانی حراملاع ایرن پیرام      ، در این دوره چه اتفاقی میَه در قرآع آمده هبود در دوره فترت رسل

هرا حجرت    هستند؛ یعنی اگر من یك قرآع دستم بگیرم و به آمریكا بروم و شروع َنم به بیاع معرارف، برراي آع  

و پیرامبر ندیردع مسراوي    منتهاي مراتب آیرا پیرامبر دیردع      ها پیامبر را دیده باشند، است و لزومی ندارد َه این

همراع    است؟ نه! خیلی چیزها با هم مساوي نیست. مهم این است َه چقدر بر این فرد حجت تمام شرده باشرد،  

 قدر خدا از او توقع دارد. 

حج  ظاهرة و حج  باطن  أما الباطن  فالعقول وَأماّ الظراهرة فالرسرل و   »ها چیست؟ در روایت است َه  حجت

داند و خداي خودش و بینهم  اگر براي َسی واقعا رسل و َتب نیامد و نفهمید، خودش می پ « الانبیاء والكتب

رسد. مگر در زماع پیامبر در شربه جزیرره    اش به حقایقی می شود و با آع حجت باطنی و بین الله مسئله حل می

شرت عبرادت خردا را    اش دا َرد؟ با هماع حجج براطنی  چه دینی آمده بود؟ و پیامبر قبل از رسالتش چه َار می

خوار درگاه اویند! بدانند و ندانند  نرفته! شد آنی َه همه ریزه َرد، صداقت داشت، امانتدار بود، شد نگار مكتب می

همین است! او روح اعظم است. او روح الامین است. خودش بالاترین است. المنتهی جایی است َه پیامبر رسیده 

 هاي باطنی. با هماع حجت

طبیعتوخلقت

َرار    )سؤال( ج: در بحث طبیعت و خلقت گفتیم َه وقتی گفتماع خالق را حذف َردند و گفتند طبیعت این

اند براي  َند. این مفهوم طبیعت و َائنات یك مفهوم جعلی است َه وارد َرده َند و َائنات آع َار را می را می

 –َند. شاید در علوم فنی  ضعیت فرق میگویی طبیعت یعنی چه؟ ولی اگر خالقی باشد و مسئولیتی. وقتی می بی

خودشراع    دهند، مهندسی این را َمتر ببینید و لكن در علوم پایه؛ فیزیك و شیمی آع تحلیلی َه دارند ارائه می
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جا اصلا بحث در مبانی آع، بحث فلسرفی اسرت و اصرلا بحرث      دانند َه اساسا تحلیل فلسفی است. در آع هم می

دهرد. دارد بره عنرواع یرك      دارد استطرادي نظر مری  دهد،  جا دارد نظر می فیزیكداع آعفیزیكی نیست و اگر یك 

دهد وگرنه علم با دین هیچ منافاتی ندارد. اصلا ریشه دعواي علم و دین زده است. علرم و دیرن    فیلسوف نظر می

دارید قول الله را بررسی  َنید و در قرآع هیچ دعوایی با هم ندارند؛ چوع شما در علم دارید فعل الله را بررسی می

، در «قرال الله »گوییرد   جا می َنید. آع َتاب تكوین خداست و این َتاب تدوین خداست. براي همین اگر این می

، چه مشكلی دارد؟ آع بخشی هم َه تعرارض دارد تحلیرل دارد و آع تحلیرل اساسرا     «فَعَلَ الله»گویید  جا می آع

جا از دست فیزیك خارج است، منتها  جا دیگر باید بحث فلسفی َرد. آع فیزیكی نیست و ماهیت فلسفی دارد. آع

ها  گویند، در حالی َه هیچ ربطی به فیزیكداع ها می گویند: فیزیكداع َنند و می نشینند آع را بالا و پایین می می

 ندارد.

ف را  یك بار َسی درباره هوش مصنوعی با من بحث َرد  و هماع ابتداي بحث نشست؛ چروع وقتری طررف   

خواهرد   مرترب مری  « هروش مصرنوعی  »دانیم اگر بخواهی بروي داخرل بحرث    رویم. می گوید ما تا فرحزاد می می

هروش  »فهمد َه بحث اصلا ربطی به او نردارد؛ یعنری بحرث     هاي بحث بروي، می ولی وقتی روي پایه  بپیچاندت،

  بكنید، باید الی ما شاء الله بحث بكنید،ها بحث  با چند جمله تمام شد. چوع اگر شما بروید روي گزاره« مصنوعی

شود َه مبناي او  بینید َه مبانی با دو سه جمله حل است. و معلوم می ولی اگر بروید روي مبانی بحث َنید، می

شرود فعرل الله و    ها درست است منتها می با مبناي شما یكی نیست! و اگر آع مبنا را تغییر بدهید تمام آع حرف

( شما را بپیچاند، َافی است َه شرما بدانیرد   fuzzy logicخواهد با بحث منطق فازي ) . میشود بحث تمام می

اي با یك  ام و هم یك پروژه ام و هم درس داده َه فازي لاجیك چیست؟! )من هم این منطق فازي را هم خوانده

خورد  به درد این میمهندس داشتم( گول اسم این را هم نخورید. این یك منطق عرفی و َاملا درستی است َه 

لباسشویی درست َنید و موشك هوا َنید ولی اصلا ربطی به این ندارد َه َسی با این منطرق    َه با آع ماشین

؛ خدا اصلا فازي با حرق برخرورد   (32)یون : «فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فمََاذَا بَعدَْ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ»حق را فازي َند! 

  گویم حق است و بعد از این هم گمراهی است؛ یعنی یا درست است یا غلط، گوید: این چیزي َه می َند. می نمی
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دانیم چیست و این براي برآورد حق نیست! براي فرایند یك َار عرفی است.  دیگر نپیچاع! فازي لاجیك را ما می

 اصول داریم. شود و اشكالی هم ندارد. معادل آع را هم ما در علم فرموله هم می

شود َه باید بگروییم   آید جوري می ببینید مسحور غرب شدع این چیزها را هم دارد. تا اسم فازي لاجیك می

خواهنرد حرق را    ها می اي َه این منطق را درآورد روحش هم اطلاع نداشت َه این سمعا و طاع ً! اصلا آع ایرانی

ول بود فرموله َرده و َارآیی هم دارد ولی ثم مراذا؟ حرق   هم فازي بكنند! این آقا هماع چیزي را َه در علم اص

 َه دیگر فازي نیست! به هرجهت گول نخورید!

)سؤال( ج: براي همه رسول آمده، منتهاي مراتب خصوصیت امت فرق دارد. ممكن است فرد بگوید من حجت 

این نقض این آیره اسرت؟ نره!     ولی آیا نداشتم؛ مثلا یك نفر در جنگل متولد بشود و هیچ دعوتی هم به او نرسد، 

نشرینید   رسد؛ مثلا شما می ها می هاي اجتماعی انبیاء به آع َلا اگر گروهی ماهیت امت داشته باشند، این دعوت

َه مولوي نبی است ولی دعوت نبی به تو رسیده و  دانید این دعوت انبیاء است.. نه این خوانید اما نمی مثنوي می

رسرد و اگرر    عوت یك نبی به تو رسیده، پ  اگر امتی باشد دعوت نبی به آع مری اگر آموزه و آموزشی داشت، د

اي باشد، خدا تضمین نداده َه دعوت نبی به این هم برسد. ]مخاطب[ باید ماهیت امرت داشرته    فردي در گوشه

 باشد.

ین َنرد منظرور همر    شود. آیات وقتی بحث رسول را مری  )سؤال( ج: منظور حجتی است َه با رسول تمام می

 َه قرینه پیدا َنیم. َند همین سفراي الهی هستند مگر این چه متبادر به ذهن می متفاهم عرفی است و آع

رساند. )البتره دقرت خروبی َردیرد!(      )سؤال( ج: نه! این قرینه چنداع قوي نیست و گفتماع قرآنی این را نمی

آید. اگر دقت َنید در  َنند و یك روال فرهنگی از آع در می َه سوره طه و بینه باز همین معنا را تكرار می چوع

ه! رسول باطنی چنین خصوصیتی ندارد و این آیا رسول باطنی مبشر و منذر است؟ ن« رسلا مبشرین و منذرین» 

 تبشیر و انذار به همین سفراي الهی تعلق گرفته. 

ها قرینه قرار بگیرد حرف  تعبیر تبشیر و انذار؛ اگر این -3تعبیرهایی شبیه آع در آیات  -2تعبیر رسل و  -1

 َه دقت خوبی است. َند با این شما را تضعیف می
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معنراي    بینیرد،  را مری « لطرف »سول لطف است؟! اگر در تعابیر علم َرلام  گوید ر )سؤال( ج: نه! چه َسی می

َه به شما حال دادیم نیسرت!   َنند. لطف به معنی َار زائد و این جا رسل را هم با لطف ثابت می خاصی دارد. آع

 نبوت عامه خودش برهاع دارد.

اسلامفقهیواسلامیکلامی

پلورالیسم انجام دادیم و پرونده آع را مفصل باز َردیم. ولی در درجه اول )سؤال( ج: این بحث را تحت عنواع 

بین اسلام فقهی و اسلام َلامی و اعتقادي باید فرق گذاشت. یك نفر مرتب بحث شیعه و سنی را پیش َشرید،  

هاي برا   من گفتم: به نظرت ما واقعا شیعه هستیم؟ گفت: بله! گفتم: شما نظرت راجع به ائمه چیست؟ گفت: آدم 

هرا   ها هم دقیقا این را قبول دارند. آیا تو تحت ولایت ائمه هستی؟ یا فقط قبول داري این سنی  این خوبی! گفتم:

 ها هم َه همین اعتقاد را دارند. دهند و به فكر ما هستند! سنی دهند و حال می هاي خوبی هستند و شفا می آدم

ها چیزي  ها و جزیه پرداخت َردع َه این و جزا و جنگ ولی بعضی چیزها یك آثار فقهی دارد در بحث نكاح

ها این دو بحث را با هم خلرط   است و مسئله عقوبت اخروي یا عدم عقوبت اخروي مسئله دیگري است َه خیلی

َننرد،   َنند. وقتی َه قاطی مری  هاي َلامی داستاع قاطی می هاي فقهی داستاع را با بحث َنند؛ یعنی بحث می

َره عقوبرت و لطرف     ها از هم جدا شود و ایرن  آید، پ  اول باید این بحث غریب از آع در میهاي عجیب و  حرف

گیرد؟ به هرآنچه تعلق گرفت راجرع   گیرد؟ و عنایت خدا به چه چیزهایی تعلق می اخروي به چه چیزي تعلق می

 به هماع باید بحث َرد.

بخشنیستغیرخداهرگزآرام

 «خَیْرٌ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا أَفَلاَ تَعْقِلُوعَ وَلدََارُ الْآخِرَةِ(: »... 101)

آید؛ یعنی  دار آخرت خیر است. این خیر هم افعل تفضیل نیست و افعل تعیین است و این از َل آیات در می

براي متقین اصلا آع دار خوب است. این  دنیا متاع قلیل است و چیزي نیست. خیرّ یعنی اصلا همین خوب است.

َند، فقرط   است و چیزي نیست و خبري نیست و طرف تا به یك چیزي برسد، احساس پوچی می دار متاع قلیل

شیطاع بلد است گول بزند. شما اگر براي خودتاع بستید َه با رسیدع به مدرک لیسران  بره آع مرتن آرامرش     
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  هسرتی و  گوید: مشكل این است َه لیسران  برسید، تا به لیسان  رسیدید ولی به آرامش نرسیدید، شیطاع می

رسریدي. بعرد    رسیدي بره آع مرتن آرامرش مری     هنوز فوق لیسان  قبول نشدي! وگرنه اگر به فوق لیسان  می

بینی پول و شهرتت هماع اسرت،   رسی و می روي به آع می ها قدیمی شده باید دَترا بگیري! می گوید: نه! این می

بینید به  خوریم! بعد می به همین راحتی فریب می رسی! گوید: نه! به آع ویلا برسی به متن آرامش می یا مثلا می

خواهید برسید َه علری البردل    شود! به چه چیزي می و واقعا هم نمی رسی رسی ولی به آرامش نمی این و آع می

َنند مطالعه علی البدل ذَر خداست؛ یعنی یا الا بذَر الله تطمئن القلروب، یرا    الا بذَر الله باشد؟ بعضی فكر می

شود!  نه به مطالعه و نه به ازدواج و نره   َند با مطالعه َار درست می  به مطالعه تطمئن القلوب! فكر میَه الا این

هایی است  ها مثل جغجغه َه این َارها را نباید َرد. همه این شود! البته نه این به هیچ چیز دیگر َار درست نمی

خواهد و اگرر نردادي یرك مردتی برا جغجغره و        می دارد؛ یعنی این بچه، شیر َه فقط براي مدتی آدم را نگه می

الهی دمیده شده و اگرر خردا بره او دادي قبرول      بشو نیست. در او نفخه  ماند وگرنه این ساَت پستانك ساَت می

گوینرد   َه می دارد. این زند! و همین جوري نگهتاع می َند، ولی اگر غیر خدا به او بدهی همین جوري نق می می

 3اند و تنها مشكلش شده اضطراب. اصلا بیماري غرب شده اضطراب و افسردگی. ا حل َردههمه مشكلات دنیا ر

َه در قف  را براز   شود. این جدي است. مگر این جا نبودیم، حالا هر َار دیگري بكنید درست نمی ما مال این

حواسرتاع باشرد   برد؟  َسی بالا برود و بفهمد جاي دیگري هست و حرف دیگري هست و چه َسی بالا می بشود،

برد. اینقدر هم نگویید استاد دست ما را بگیرد! اگر خود قرآع را َسی با تأمل و  َه جز قرآع چیز دیگري بالا نمی

الَّذِینَ آتَینَْراهُمُ الْكتَِرابَ یَتْلُونَرهُ حرَقَّ     »گوید  گر َام تو برنیامد آنگه گله َن! قرآنی آمده است َه می تدبر بخواند،

آورد. حق ترلاوت   قطعا ایماع می ؛ اگر َسی حق تلاوت این َتاب را ادا َند، (121)بقره: «لَئِكَ یُؤْمِنُوعَ بِهِتِلاَوَتِهِ أُو

هایش را از قررآع بگیررد.    هم این است َه با قرآع یك برخورد منطقی و استشفائی بشود؛ یعنی آدم جواب سؤال

تروي   –ریض هاي قرآئات لفظی متنوع هم نكند. بیاید قرآع بخواند استشفایی! یعنی منِ م خودش را گرفتار بازي

گوید: با این حال بیایی قرآع  َند؟! خدا َه می َند یا نمی طبیب! با این حالت بیاید ببیند آیا قرآع با او َاري می
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چیزي نبود،   ما حرفی نفهمیدیم، َند و اگر اتفاقی نیفتاد آنگه گله َن! آع وقت بگو اتفاقی نیفتاد،  با تو َاري می

 «.لَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْكِتاَبَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولَئِكَ یُؤْمِنُوعَ بِهِا»صدایی نشنیدیم، هدایت نشدیم! 

قرآع این است. این هم راه دین است. اگر َسی به انصاف پاي قرآع و در خدمت قرآع بنشیند یال و َوپالش 

یعنری هنروز سرؤال در ذهرنش     ریزد خودش مشكل دارد! آدم هنوز در مراحل بهیمیت است؛  ریزد و اگر نمی می

ایجاد نشده َه بخواهد قرآع بخواند! آدم هنوز بچه است. اگر این سؤال راداشته باشی َه در مجموعه ایرن عرالم   

بخوانید! اگر یال و َوپالتاع نریخت، به قول مادرماع بخرور   چه جوري باید زندگی بكنیم، خدا این نسخه را داده، 

استشرفا بایرد َررد.      ي اصلی را قرآع به شما نداد... منتهاي مراتب تدبر بایرد َررد،  ها اگر بد بود تف َن! اگر پیام

بالاخره متن سنگین است! متن مال خداست! به صورت داستانی نخوانید، به حالت استشفاء بخوانید تا ببینید چه 

 افتد؟! اتفاقی می

العقل »آیا عقل ندارید؟ عقل هم به همین چیزهاست. ؛ «فَلاَ تَعْقِلُوعَوَلدََارُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا أَ(: »... 101)

َه چقدر بتوانی یك مسئله ریاضی را  ؛ عقل آع چیزي است َه با آع خدا عبادت نشود نه این«ما عُبدَِ به الرحمن

 حل َنی!

شوندوقتیانبیاءمأیوسمی

أَنَّهُمْ قدَْ َذُِبُوا جاَءَهُمْ نَصْرُناَ فَنُجِّیَ مَنْ نشَاَءُ وَلاَ یُرَدُّ بَأسُْناَ عرَنِ الْقَروْمِ   حَتَّى إِذَا اسْتَیْأسََ الرُّسُلُ وَظَنُّوا (: »110)

َننرد   یا یقین می  َنند، جا َه این فرستادگاع مأیوس شدند از هدایت این جماعت و گماع می ؛ تا آع«الْمُجْرِمِینَ

 اند!  ها دروغ گفته َه به آع

شابهات دارد. قرآع را باید به قرآع عرضه َنیم. اگر آیه دیدید فقط به هماع آیه استشهاد قرآع محكمات و مت

اند َره انبیراء    شود. بعضی این عبارت قرآع را دلیل عدم عصمت انبیاء گرفته نكنید. آیه در پرتو َل قرآع حل می

 به خودشاع هم شك داشتند!
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انرد!   هرا دروغ گفتره   َنند به آع روند َه گماع می در این تردیدشاع جلو میقدر  ؛ و این«وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قدَْ َذُِبُوا»

هرا   هایی َه ایرن  نكند این وعده«! اع تنصر الله ینصرَم»اند َه  اند؟ رسل! رسل دروغ گفته چه َسانی دروغ گفته

 بندي است؟! نكند قیامتی نیست؟! نكند خبري نیست؟!  اند خالی داده

رسانیم و آع َسانی را َه اراده  ؛ ما نصرماع را می«جاَءَهُمْ نَصْرُناَ فَنُجِّیَ مَنْ نشَاَءُ»رسند،  میتا رسل به این جا 

  4َنیم.

قرآع را باید با قرآع فهمید تا شأع و موقعیت انبیاء دربیاید. درست است َه ما مقید به قیود لفظی هسرتیم؛  

ولی قیرود لفظری نبایرد مرا را قیرد بزنرد؛ چروع یرك          گردد، گوییم ضمیر به مرجع ضمیر نزدیك برمی یعنی می

هاي لفظی َه  جا بخورد. ما در بررسی محتواهایی وجود دارد َه اصلا ممكن است نگذارد این مرجع ضمیر به این

َه دقیقا ماقبل آع است « رسل»به « واو»، پ  ضمیر فاعلی «وظنوا»ما یك ربات نیستیم َه بگوییم: آیه گفته 

، «ومن اصدق من الله قریلا »گفتند  ها َه خودشاع می مانیم َه چه خاَی به سرماع شد؟ این میگردد! بعد  برمی

خودشراع وعرده   «. وَاع حقا علینا نصر المرؤمنین »بین هستند و خودشاع گفتند  اند و غیب ها َه غیب دیده این

ه: اگر خورشید را در دسرت  دادند، حالا ناگهاع گفتند: نكند خبري نباشد؟! این َسی َه اول روز بعثتش گفت می

زنرد و در   ها جرا مری   آیم، آع وقت با یكسري مشكلات و مصیبت راستم و ماه را در دست چپم بگذارید َوتاه نمی

 َند؟! دلش شك می

 پ  قرآع را باید با قرآع فهمید.

 بقره  را بیاورید! 214نمونه دیگر: آیه 

ا یَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مسََّتْهُمُ الْبَأسْاَءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى یَقُولَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَعْ تدَخُْلُوا الْجَنَّ َ وَلَمَّ»

گرر  رویرد؟ م  ؛ آیا گماع َردید مفت به بهشرت مری  «الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِعَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیبٌ

آید؟ فقط بنشینیم داستاع عاشرورا   سراي سالمنداع است؟ فكر َردید آنچه بر سر گذشتگاع آمد بر سر شما نمی

َنید ما چنین امتحانی نداریم؟ جبهه  آید؟ آیا فكر می را بررسی َنیم و فكر َردید این امتحاع براي ما پیش نمی

َرن برر    و آدم حسابی بودند. خود عمرسعد اولین گریه هاي معتقد و نمازخوانی بودند! عالم مقابل امام حسین آدم
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مقابرل امرام    عاشورا بوده! شوخی نیست! بعد فیلم بسازند َه هرچه آدم عجیب و غریب و سبیل در رفتره اسرت،   

گذارد ولی ایرن   هاي بدي هستند! البته در وجنات تأثیر می ها پیداست َه چه آدم است َه بگوییم از وجنات این

هرایی   هرا آدم  شناسی دارد. ولی به هر جهرت ایرن   هاي دینی و رواع یست. این تأثیر در چهره بحثها هم ن جوري

  2بودند براي خودشاع.

؛ «مسََّتْهُمُ الْبَأسْاَءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ»بقره دارد  124ادامه آیه 

 گویند: َو نصر خدا؟! َه رسول و مؤمنین همراه او می تا این

  هرا،  گفرتن  «متری »منتها از مقاماتی َه ما از انبیاء سراغ داریم و این  یوسف است،  110این هم شبیه آع آیه 

صرلا  . یك موقع است َره ا آیی؛ یعنی آقا بیا! َی می  ؛«متی ترانا و نراک»گویید:  مگر شما خدمت امام زماع نمی

َنی؟! َه ایرن   طرف معترض است َه مثلا چرا دیرَردي؟! غیبت َردي؟! اصلا حواست هست چه َار داري می

گوینرد و اگرر دعرایی هرم      درست نیست و این َار ضعاف از مؤمنین است، ولی اقویاي از مؤمنین َه این را نمی

ولی یرك موقرع     و این اشكالی هم ندارد، َند دارد سؤال التماسی و استدعایی می« اللهم انصرنا»گویند  بكنند می

انرد؛   یعنی براي چه قضیه َُند شد؟! چرا این جوري شد؟! بعضی به حكمت خردا معتررض    سؤال استبطائی است؛

 هایشاع را می زنند.  یعنی با اعتراض دارند حرف

شراع را  گویرد: بعضری حس   َند، می شی  الرئی  یك جمله خوبی دارد. وقتی راجع به منطق حسی بحث می

 َشند. هاي درستی هستند، ولی بعضی عقلشاع را دنبال حسشاع می ها آدم َشند و این دنبال عقلشاع می

دانیم َه همره چیرز دارد برا حكمرت انجرام       دانیم َه همه چیز حكمت دارد. به برهاع و نقل معتبر می ما می

رار نیست َسی را هم بپیچرانیم. فروقش   گوییم این هم حكمتی داشته. ق شود. اگر طلاقی هم اتفاق افتاد، می می

جاسرت َره عقلمراع دارد حسرماع را      فهمیم. یك تصادفی َه پیش آمده حكمتی دارد. ایرن  این است َه ما نمی

گوییم:  گوییم حكمت دارد و اگر نبینیم می اگر حكمت َاري را ببینیم می  گرا هستیم، َشد، ولی اگر آدم ح  می

حكمت دارد؟! ایرن  « یقتلوع النبیین بغیر الحق»مت دارد؟! چه َسی گفته چه َسی گفته همه َارهاي خدا حك
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ترا گرل    12َسری برالاتر اسرت؟!     -امام حسین  -چه حكمتی دارد؟! در صورتی َه حكمت دارد. آیا از عزیز خدا

 ها یكسري مفاهیم در دین باقی ماند. به خاطر همین اند و الاع معلوم شده حكمتش چیست. اند پرپر شده رفته

گویرد؟ َرل قررآع! یعنری روح قررآع       در این آیه باید رسل را از ضعاف از مؤمنین جدا َنیم. چره َسری مری   

گوینرد. رسرل    گوینرد: متری نصرر الله؟ ولری دو جرور مری       ها را از هم جدا َنید. هردو مری  گوید شما باید این می

« وَالَّرذِینَ آمَنرُوا  »  را به همین «أَنَّهُمْ قدَْ َذُِبُواوَظَنُّوا »گویند: چرا دیر شد؟  ها می ولی آع« اللهم انصرنا»گویند:  می

اي فاصله است و این را َل  َنند. بین ضمیر و مرجع آع چند صد صفحه ها چنین خیالی می یعنی این  برگردانید؛

 گوید. ما محكوم به قواعد لفظی نیستیم. محتواي قرآع می

امرام رضرا همرین را     -لاس علمری مرأموع خیلری بالاسرت    َ-َند مین سؤال را از امام رضا میمأموع دقیقا ه

َنند. فضایی َه یكسري  آید، چنین گمانی می مؤمنینی َه برایشاع رسول می گویند: مرسل الیهم؛  گویند. می می

 مؤمنین دارند چنین فضایی است.

 : 3آیه  مشابه دیگر در سوره آل عمراع،آیه 

الْحَقِّ ظَنَّ الْجاَهِلِیَّ ِ  الْغمَِّ أَمَنَ ً نُعَاسًا یَغْشَى طاَئِفَ ً مِنْكُمْ وَطَائِفَ ٌ قدَْ أهََمَّتْهمُْ أَنْفُسُهمُْ یَظُنُّوعَ باِللَّهِ غَیْرَثمَُّ أَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ بَعدِْ »

أَنْفُسِهمِْ ماَ لاَ یُبدُْوعَ لَكَ یَقُولُوعَ لَوْ ََاعَ لَناَ مِنَ الْأَمْرِ شیَْءٌ ماَ قُتِلْناَ  یَقُولُوعَ هَلْ لَناَ مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شیَْءٍ قُلْ إِعَّ الأَْمْرَ َُلَّهُ لِلَّهِ یُخْفُوعَ فیِ

لِیُمَحِّصَ ماَ فیِ قُلُوبِكمُْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا فِی صدُُورَُِمْ وَ هاَهُناَ قُلْ لَوْ َُنْتمُْ فِی بُیُوتِكمُْ لَبَرَزَ الَّذِینَ َُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقَتْلُ إِلىَ مَضَاجِعِهمِْ وَلِیَبْتَلیَِ

 «عَلِیمٌ بذَِاتِ الصُّدُورِ

؛ «ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ بَعدِْ الْغَمِّ أَمَنَ ً نُعاَسًا یَغْشَى طاَئِفَ ً مِنْكُمْ»در جنگ احد َه مشرَاع فرار َردند آیه دارد: 

اي از این مرؤمنین   ؛ یك طائفه«طاَئِفَ ٌ قدَْ أَهمََّتْهُمْ أَنْفسُُهُمْوَ»زایی داد  یك چرت امنیتیك عده را خدا بعد از غم 

یَظُنُّوعَ بِاللَّهِ غَیْرَ الْحَقِّ »َه  جنگیدند به خاطر منافع خودشاع بود بودند َه همتشاع خودشاع بودند و اگر هم می

وقتی دیدند در احد شكست خوردند یواش هاي جاهلی پیدا َردند نسبت به خدا؛ چوع  ؛ یك گماع«ظَنَّ الْجاَهِلِیَّ ِ

َند. مادامی َه دین َاري بكند َه  ها روانكاي می یواش حال و روزشاع فرق َرد. مثل یك روانكاو خدا دارد این

مرثلا اگرر در     مادامی َه بخواهد یك َاري بكند َه در آع یك شكستی هرم بخروریم؛    بروفق مراد باشد هستیم،
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پ  َو نصر خدا؟! )خدا به اعتقادات بشرریت رحرم َررد َره       گفتند: خورد می یروزه لبناع شكست م 33جنگ 

َه بعدش لبنراع بره مشركلات     اش َه نصرت نیست! َما این ها پیروز شدند( خوب این چیزها هم هست همه این

ه مرا  داخلی گرفتار شد و آقاي سید حسن نصرالله اعلام َرد َه بیایید اعتراض َنید و نشد! این چیزهرا را رسران  

یَظُنُّروعَ بِاللَّرهِ غیَْررَ    »آیه در همین فضاست َره   رود! شود و به هوا می چوع اعتقاد مردم پودر می  دهد؛ انتقال نمی

گویند: اصلا خبري هست؟! آیرا چیرزي وجرود دارد؟!     ؛ می«الْحَقِّ ظَنَّ الْجاَهِلِیَّ ِ یَقُولُوعَ هَلْ لَناَ مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَیْءٍ

َه براي ترو آشركار    َنند ؛ یك چیزي دارند مخفی می«یُخْفُوعَ فِی أَنْفسُِهِمْ ماَ لاَ یُبدُْوعَ لَكَ إِعَّ الْأَمْرَ َُلَّهُ لِلَّهِقُلْ »

؛ اگر ما بر حق بودیم َه این جوري وضرعماع پرلاس   «یَقُولُوعَ لَوْ ََاعَ لَناَ مِنَ الْأَمْرِ شَیْءٌ ماَ قُتِلْنَا هاَهُناَ»َنند  نمی

؛ اگرر در  «قُلْ لَوْ َُنْتُمْ فِی بُیُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِینَ َتُِبَ عَلرَیْهِمُ الْقَترْلُ إِلَرى مَضَراجِعِهِمْ    »گوید:  شد! و خدا هم می نمی

 گرفت. آمد و گلویتاع را می هایتاع هم بودید، مرگ می خانه

وَظَنُّروا أَنَّهُرمْ قَردْ    »د  و فشرارها  خواهم بگویم َه ضعاف از مؤمنین متوسط این جوري هستند َه در حوا می

 َنند َه نكند خبري نبود! نكند علاف شدیم! شوند؛ یعنی گماع می می« َذُِبُوا

شروند؟ مگرر حرق دارنرد از هردایت       َه رسل از هدایت مأیوس مری   ؛«إِذَا اسْتَیْأسََ الرُّسُلُ» هم بحث  پ  این

 مأیوس بشوند؟!

 صلوات!

                                                           

گوید َه بسا آدم خوبی باشد  بینید به سختی جاع دادند و روایات هم صریحاً می ها َسانی بودند َه می همه شهدا و علما این این . 1

َه تتمه گناهانش را همین جا صاف َنیم و در آع دنیا با ما مشكلی نداشته باشد و بسرا   دنیا ببریم براي اینَه ما او را به سختی از 

یك َافر فاجري َه ما از این دنیا به راحتی ببریمش َه دیگر با ما خرده حساب نداشته باشرد و برا سرر بره جهرنم بررود. و خررده        

سخت جاع دادیم! اگر َسی در دستشویی مرد، یا در مسجد مررد، بایرد گفرت چقردر     حساب با ما نداشته باشند َه ما را بد برد، یا 

هرا برراي مرا     اش را هم با او صاف َرد. ایرن  خوب! َلا ما باید بگوییم چقدر خوب! یعنی اگر در دستشویی مرد باید بگوییم خدا تتمه

 هاي دینی نیست. ها ملاک است. این اش فلاع جور ملاک نشود َه چه َسی راحت مرد و چه َسی سخت مرد! چه َسی بچه

ها را به والدینشراع گرره نزنیرد! قطعرا برراي هرَسری        ملاک را دین باید بدهد. دین هم پارامترهاي مختلفی را گفته؛ لذا اینقدر بچه

 شود. به هرجهت هر َسی یك استعداد و تواع و شوق و ذوقی دارد. حجت تمام می

هرا پشرتوانه    گوید! این اسم رود! نگویید: این دَتر فلانی چه جمله جالبی دارد می تاع می پاچهاین چیزها را قبول نكنید َه توي  . 2

 3مسراوي   2اند َره   گفتند: دانشمنداع ژاپنی ثابت َرده تر از حالا َه بودیم می گیرد َه آدم گول بخورد! من یادم است بچه قرار می

َه ماهیت آع پرانتز صفر برود! و بعرد پرانترز را از ایرن طررف و آع طررف       َرد  است! شما را دچار یك پرانتزهاي عجیب و غریب می
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ریاضریداناع ژاپنری اثبرات    »َردند؟ با همراع جملره اول َره     شد! ولی با چه چیز داشتند شما را تحمیق می می 3مساوي  2زد و  می

مایكل هماع اصغرآقاي خودماع است. هیچ خندد. بابا این  َه آدم همین جوري به این جمله می و حال آع« 3مساوي  2اند َه  َرده

فرقی ندارد. این دانشگاه برینستوع هماع شوش خودماع است. شما خود متن حرف را نگاه َنید! اگر ایرن شروش خودمراع شرما را     

هرا یكسرري    شناسری گفرتم َره ایرن     دهرد. در مرورد ایرن باسرتاع     فریبد آع دانشگاه فلاع هم نفریبدت! اسامی آدم را فریب می نمی

هاي دیگر براي تحقیق برود بكاود نتیجه تحقیرق یرك چیرز     فرض شناسی با یكسري پیش هاست َه اگر یك گروه باستاع فرض پیش

 .َنید نیست َه شما آع را خام خام نگاه خام خام هستی مقدر عالَ آید. نتیجه تحقیق بستگی به سؤال تحقیق دارد. این دیگر در می

 

شوم؛ عقابی َه مال این قف  نبرود.   ها اذیت می شوم؛ چوع از دیدع این ها نمی هاي این زدیك قف روم اصلا ن . من پارک ملت می 3

چروع مرال     اش مشخص است؛ َند. بروید ببینید اصلا افسردگی از قیافه پرهایش به این قف  گیر می  هایش را باز َند، آید بال تا می

َنند و از ایرن طررف بره آع طررف      ها حال می خورد. این ها می ضا به درد فنچجا نیست. این ف اش این ي پروازي جا نیست. منطقه این

َنی سررش را پرایین انداختره؛ چروع ایرن منطقره        َنند و خوشحال هستند، ولی این عقاب را َه نگاه می روند و جیغ و داد می می

 آبادم ورد در این دیر خرابپروازي او نیست! مال جاي دیگري است.   من ملك بودم و فردوس برین جایم بود/ آدم آ

أمضری    قدَّر، قضی،  شاء، أرَادَ، . )بین مشیت و اراده هم فرق است. این َدها را در قرآع و روایات بگردید. در میاع افعالی چوع عَلمَِ،  4

یر :  «)ا أَعْ یَقُولَ لَهُ َُنْ فَیَكُوعُإِذَا أَرَادَ شَیْئً»گوید  ، بلكه می«إذا شاء أع یقول له َن فیكوع»گوید  ها مراحلی است؛ لذا نمی َه این

َنرد،   ها را گفتیم. قرآع خیلی دقیق است! اراد و شاء را سر جایش درست استفاده مری  ها بحث دارد و سر جایش این بحث (. این82

انرد   ص خودشاع گفتهروایاتی به شاگرداع خا بینیم،  گردیم می رویم در روایات می َنیم. وقتی می در حالی َه ما یك جور ترجمه می

َره  « قَالَ عَلمَِ وَ شاَءَ وَ أَرَادَ وَ قدََّرَ وَ قَضىَ وَ أَمْضىَ فأََمْضىَ ماَ قَضىَ وَ قَضىَ ماَ قدََّرَ وَ قدََّرَ»َه تومنی دو هزار با روایات دیگر فرق دارد! 

فهمیدیم چیسرت، حرالا َره     نبسته بودند می روایت عجیب و غریبی در َافی است َه فوق العاده است. َه اگر در خانه اهل بیت را

آع وقرت    نجاسرت نكررده بودنرد،    -اش از ایرن سرؤالات طهرارت     حیرانیم! اگر در خانه اهل بیرت را نبسرته بودنرد و همره      اند، بسته

 فهمیدیم َه قرآع چیست؟( می

این انحراف ذهن است. به نظر من َه َراوات تواند َراواتی باشد! و  دانید این قانوع مصوب صدا وسیماست َه آدم خوب نمی . می 2

زنم چوع شأع من یك چیز خاصی است و ممكن است اگر من َراوات برزنم طررف بررود     چیز شیك تمیز باحالی است! اگر من نمی

ته تواند اسرم خروب داشر    عرق بخورد! یا فكر َنند من از دین برگشتم! یك قانوع مصوب دیگر صدا و سیما این است َه آدم بد نمی

شود یك محمد نامی آدم بردي باشرد! در    آید َه نمی سازي، یك انحراف در ذهن است. بعد این در دهن می باشد. این غیر از فرهنگ

صورتی َه ما در تاری ، هادي عباسی داشتیم و این یكی محمدرضا پهلوي بوده. به هر حال یك جوري نباید باشد َه ذهن منحررف  

چیز شیكی است! گناه نكنید! اسراف و تبذیر نكنید ولری َرروات بزنیرد،      موقع عروسی َراوات بزنید، گویم بشود. من به دوستانم می

 طوري هم نیست!

ولری بعضری از    )سؤال( ج: این َروات الاع به معنی تشبّه به َفار نیست. اگر این جوري باشد َت و شلوار هم به معنی تشبه اسرت،  

شراید   زنند، چیزهایی به گردنشاع می اندازند َه مخصوص گروه خاصی است،  بازاع را می جن  ها یا هم پرست َسانی َه آرم شیطاع

 مصداق تشبه به َفار باشند.

زننرد.   اصلا َفار یعنی چه َسانی؟ و تشبه به َفار یعنی تشبه به چه َسانی؟ مسلماناع و هند و پاَستاع و عراق و لبناع َراوات می

ها و بقیه هم یعنی َفار! بنابراین معیار قضاوت  ها یعنی ما بروبچه تر از ما! ما فكر َردیم مسلماع دوآتشهها شیعه هستند و گاهی  این

ها را حذف نكنید! معیار را از دین بگیرید تا خیالتاع راحت باشد. یك مقدار چشمتاع را به دنیرا براز    را در یك چیزهایی نگیرید! آدم

ها هرم هسرتند نره     ها عراقی و لبنانی و پاَستانی و عراقی ها َه در میاع آع ي مسلماع جامعه ها یعنی گویند مسلماع َنید. وقتی می

 ها! فقط ایرانی
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دانم ولی اگر هم این معنا را داشته ولی ممكن است ماهیت خودش را از دست بدهد. به هرجهت اگر هرم   )سؤال( ج: من این را نمی

 کراوات نیست. بوده الاع نشانی از صلیب در


